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الرحيم الرحمن الله بسم الله الرحمن الرحيمبسم

درس الاسرار:نام ادبيات)٢بخش٢نثر(کشف و زبان رشته رس رار:م  شر( الا بي )ب ن و ا ر زب
فارسی

ا ا ٢ت ٢:تعداد واحد
دکتر رضا انزابی نژاد:مولف ژو بی ز ر ر
دکتر مرتضی حاجی مزدارانی: تھيه کننده



مندرجات فھرست مندرجاتفھرست

تفسير سوره الفاتحه، بقره، امتحان الھی، (بخش١۴شامل
معشق الھی، رحمت خداوند، داستان آدم، ارزش علم و ديدار م ی
عالم ، ورود برادران يوسف به مصر، داستان ذوالقرنين، 

پيامبر معجزه قرآن دل، حق،)ص(ارزش لطف ابعاد ، ، ابعاد لطف حق،)ص(ارزش دل، قرآن معجزه پيامبر
)  ص(قدرت پروردگار، حلول وحی بر پيامبر اکرم 



١ق:پيشگفتار ١-ق:پيشگفتار

آ گ اين :آدميزاد از لحظه ای که سخن گفتن را می آغازد می پرسدآ
اين پرسش را از بابا طاھر ھمدانی تا.چونست و آن چون چ یچ پ

فلک را سقف (خيام پس از حافظ می شنويم که می خواھد 
اندازد در نو طرحی و )بشکافد .) بشکافد و طرحی نو در اندازد

  



٢ق:پيشگفتار ٢-ق:پيشگفتار

گ آ بزرگترين چيستان و سر الاسرار ھستی ؛ آفريدگار است و در گ
یآن چرايی آفرينش و از کجايی آن که مولوی نيز فرياد ی چ

از کجا آمده ام آمدنم بھر چه بود به کجا می روم : می زند 
طن اي .آخرننمايی وطنمآخرنن



٣ق:پيشگفتار ٣-ق:پيشگفتار

پاسخ چيستان وپرسش ھای مھم ھستی را انبيا، از سرچشمه 
استدلال، اما حکيمان به چراغ خرد، از راه داده اند. غالھام چ م

عرفا و متصوفه روی بر خويشتن خود و درون خويش به 
شھود) و کشف استدلال، الھام، ) شھود و الھام، استدلال، کشف و شھود)کشف کشف و شھود.(



۴ق:پيشگفتار ۴-ق:پيشگفتار

بعضی ھا معتقدند عفان و توصف از : نقطه ھای قوت عرفان
نا مرادی انسان از.تلخی تراژدی حيات بسا بسيار می کاھد ی ی

.خواسته ھای نا محدود و توان محدود ناشی می شود



۵ق:پيشگفتار ۵-ق:پيشگفتار

عرفان با آموزش فقر و خرسندی دامنه خواھش ھا را محدود آ
از سوی ديگر آدمی را به ذات بيکرانه پيوند می.می کند یی پ ی

در خود بطلب ھرآنچه خواھی که : زند و به او می گويد
.تويیتويی



۶ق:پيشگفتار ۶-ق:پيشگفتار

گ با تلقين حريت و سعه صدر، در    :برجستگی ديگر عرفانگ
یکنشت و کعبه و بتخانه و دير، خدا را می بيند و يک سو

.نگريستن و يکسان زيستن را بر می گزيند



٧ق:پيشگفتار ٧-ق:پيشگفتار

آ شعر خاص و آثار ادبی ويژه خود را : تصوف در ادب فارسی
آفريد، و ادبيات ما را رنگين تر و گران سنگ تر ساخته

.است و از حيث تنوع و غنا اھميت خاص دارد



٨ق:پيشگفتار ٨-ق:پيشگفتار

:تغييرات ايجاد شده در قالب ھای ادبی بواسطه تصوف
رفعت-١ اوج به پردازی دروغ و گويی تملق از را ازی ب اوج رقصيده روغ پر ويی و  ق  ه را از  ي

.کشانيد
ا٢ ا ا ل .غزل را به سوز روحانی رساند-٢
يم.مثنوی را وسيله تعليم عرفان کرديم-٣ ر ن ر يم ي و ر وی
.رباعی را بيان احوال زود گذر -۴



٩ق:پيشگفتار ٩-ق:پيشگفتار

:تغييرات ايجاد شده در قالب ھای ادبی بواسطه تصوف
قرارداد-۵ حکم و معانی قالب را قصه و احکايت رار م  ی و  ب  .ي و  را 
.سر گذشت مشايخ را بيش از تاريخ آيينه ی  عبرت نمود -۶
اکنده از شور و جذبه شد بخاطر پيوند با : نثر صوفيه -٧

ی.موسيقی ي و



١٠ق:پيشگفتار ١٠-ق:پيشگفتار

اسرار(سيرت مشايخ-١:شاخه ھای ميراث منثور صوفيه
مقالات(مجموعه مقامات -٢).التوحيد، مقامات ژنده پوش ()پ

طبقا الصوفيه، (تذکره ھای مشايخ -٣). شمس، فيه ما فيه
الانس نفحات الاوليا، تعليمی-۴)تذکرة کشف(کتب کشف (کتب تعليمی۴).تذکرة الاوليا، نفحات الانس

تفسير  -۵). المحجوب، عوارف المعارف، مصباح الھدايه
فانه ا ق ذ ا آن .قرآن با ذوق عارفانهق



١١ق:پيشگفتار ١١-ق:پيشگفتار

آ تفسير قرآن پاک و تفسير معروف :نمونه ھای تفسير عرفانی
.و بخش سوم کشف الاسرار ميبدی است»کمبريج«به مج



١٢ق:پيشگفتار ١٢-ق:پيشگفتار

سخن :بنيادی ترين ويژگی ھمه متون عرفانی يک چيز استگ
یآھنگين است و به پھنه ی شعر کشيده می شود يا خود سخن پ

می شود، مالامال از تخيل، سجع، ترصيع، تشبيه، » شعر«
کنايه و ...استعاره و کنايهاستعاره



١٣ق:پيشگفتار ١٣-ق:پيشگفتار

خواھی که دستت بر رسد ...«:نمونه ی نثر ھای شعر گونهگ
سروازير پای نھاد، به)حلاج(حسين!سر وازير پای نه پ)ج(پ

تضادی که در عبارت وجود دارد » ھفتم آسمان بر گذشت
است کرده موثر بيشتر را .کلام را بيشتر موثر کرده استکلام



١۴ق:پيشگفتار ١۴-ق:پيشگفتار

چرا متون عرفانی شعريت دارد؟ چون اين سخنان زمزمه 
.عشق است، عاشقی که گاه حال بسط دارد و گاه قبض ی



١۵ق:پيشگفتار ١۵-ق:پيشگفتار

به تمامی برخوردار بودن :بنيادی ترين ويژگی متون عرفانیگ
.از شعرييت سخن و از درون و برون، در معنا و لفظ



١۶ق:پيشگفتار ١۶-ق:پيشگفتار

آ ابتدا آن را به:سرنوشت کتاب از لحاظ انتساب به مولف
ینادرست به سعدالدين نقتازانی و خواجه عبداله انصاری، تا
اينکه علی اصغر حکمت معلوم کرد که مولف، ابوالفضل 

است .ميبدی استميبدی



١٧ق:پيشگفتار ١٧-ق:پيشگفتار

کتاب -٣اربعين -٢کشف الاسرار -١:آثار ابوالفضل ميبدیآ
الفصول



١٨ق:پيشگفتار ١٨-ق:پيشگفتار

ابوالفضل مردی از خاندان اھل :مختصری از احوال ميبدی
برای. علم ميبد يزد، در اواخر قرن پنجم به دنيا آمد م پ م

پژوھش به ھرات رفت، شايد محضر خواجه عبداله 
عبداله خواجه تفسير و کرده درک را ھرات(انصاری )پير ) پير ھرات( انصاری را درک کرده و تفسير خواجه عبداله 

.زمان مرگ و مکان دفن نا معلوم است. را ديده است



١٩ق:پيشگفتار ١٩-ق:پيشگفتار

آ آيات را ترجمه تحت الفظی می -١:در سه نوبت:روش کتاب
ی -٣.آيات را به شيوه عامه مفسران تفسير می کند-٢.کند

.آيات را برمذاق اھل عرفان تعبير و تفسير می کند



٢٠ق:پيشگفتار ٢٠-ق:پيشگفتار

آ برابر نھاده ھای فارسی آن بسيار :نخست)نوبت(اھميت بخش
آبدست برای وضو:واژه ھايی ھمچون.دقيق و رسا است چ ی

مناسب حال، : آمدن
گ ا کا ش مشرک،:انباز گير
ميل و ھوی:بايست ي ویب و ي



٢١ق:پيشگفتار ٢١-ق:پيشگفتار

لمس کردن:پاسيدن:نمونه ھايی از برابر نھاده ھا
زدن:پشاييدن نعره ن يي ن:پ ره ز

لمح البصر: تاوش چشم 
اولولالباب: خداوندان خرد 

خطبه:خواستايی خطبه:خواستايی
مجادله: داوری خواستی 

برق: درخش 



٢٢ق:پيشگفتار ٢٢-ق:پيشگفتار

تفسيری جامع است به تمام جھات :دوم)نوبت(اھميت بخش
یآيات از صرف و نحو، شان نزول، وقايع تاريخی، اختلاف  ع

.قرائات، مسائل فقھی، اقوال صحابه



٢٣ق:پيشگفتار  ٢٣-ق:پيشگفتار

تعبيری است بر لسان اھل اشارت :سوم)نوبت(اھميت بخش
در بردارنده حال و احوال .و بر ذوق جوانمردان طريقت

عارفان و مشايخ و انديشه ھای عرفانی پر از شعر و 
.شعورشعور



٢۴ق:پيشگفتار ٢۴-ق:پيشگفتار

:ويژگی ھای دستوری و سبک کلامگ
ضمير-١ از پس مفعولی متصل شخصی ضمير يرکاربرد ی پس از  و ل  ی  ير  ربر 

.درست بودی ماتاگر دعوی دوستی : شخصی
ل٢ ف ا ل ت ال ت آا ا از آن: استعمال ضمير متصل به جای ضمير منفصل-٢

از آن پيغامبر شما چه : و بالعکس/ نديدند که شان ننمودند
خبر داری؟ 



٢۵ق:پيشگفتار ٢۵-ق:پيشگفتار

پسرو  ”و“ پسوند –تحقير و تخفيف، قبايکی”ک“استعمال-
–)گدازش(مصدرھای شينی نادر–)بينا(الف تمنی- )(ی)(ی

ماضی به جای –) گذارد شکر نعمت(مصدرھای مرخم 
گشت:مضارع حرام گردد(ما جای استمراری–)به ماضی ماضی استمراری )به جای گردد(ما حرام گشت:مضارع

)بود که آتش نيفروختی(برای بيان خواب و تمنا



٢۶ق:پيشگفتار ٢۶-ق:پيشگفتار

آ )آورد مانی(وجه شرط خاص-
نفی- فعل سر بر تاکيد گرداند(با )بنه ی ل  ر  ي بر  ا(ب  ر )ب 

)منما يا ناد(الف دعا و نھی -
)می فدا کرد(می پيش از متمم فعل -

اخباری- جای به التزامی (وجه ھستيم: معنی به و)باشيم و )باشيم به معنی ھستيم: (وجه التزامی به جای اخباری-
)است به جای باشد(برعکس آن 

ل )می رواند(متعدی کردن فعل لازم--



٢٧ق:پيشگفتار ٢٧-ق:پيشگفتار

)باز خورد(فعلھای پيشوند-
وموصوف- صفت مبارزان(مطابقت )مردان و و رزان(ب  و ب ان  )ر

)دخترکی طفله(صفت مونث برای موصوف مونث -
) خزينه ھاست شب افروز(فاصله بين وصوف و صفت -

)شصت مرد سواران(مطابقت معدود و عدد و و ن(ب ر و )ر
باش به جای آيا 



٢٨ق:پيشگفتار ٢٨-ق:پيشگفتار

را به معنی برای-
زايد- دادند(به کوچک )به ا(ب زاي وچ  )ب 

)گرم افتادم(گرم به صورت قيدی -
)چنين ھن(کلمه تکه ای ھن -

ندا- اضافه حرف حرف اضافه ندا -
)نيکامزد( الف تغخيم -

)از اين کافر ولی(ازين اشاره وصف جنسی  -



٢٩ق:پيشگفتار ٢٩-ق:پيشگفتار

مادر به (” به“کاربرد مفعول غيرصريح با حرف اضافه-
))وی نزادی

)ھيچ نکامستندی(” کاد“کامستن در ترجمه  -
ف ف ا”ش“ت ا ا ا )اش(تا )باشيد(تا از پاسداران بيد”بودن وشدن“تخفيف-

پراکنده:پرکنده(تخفيف در کلمات- ر پرپر(ي
)گم(= گوم: اشباع -

)ھم(=ھام-



٣٠ق:پيشگفتار  ٣٠-ق:پيشگفتار

گ )گوشوان(وابدال ب
)افام(فو م(و  )ا

ارجی) = ورجی(و  الف 
)گستاخی(=بستاخی : ب گ 

=لژن(ژج لجن) لجن) =لژن(ژ ج
)دژوار(ژ  ش 

 تراود) = تلاود: (ل ر 



٣١ق:پيشگفتار ٣١-ق:پيشگفتار

تکرار که نشان بی اعتنايی به تکلفات است در کشف الاسرار 
.وجود دارد

بر خاک افتاده ميان راه، عالم : سجع ھای مکرر و مضاعف 
ناگاه يد ر آن ر بر لت د احب آگاه، نا آن ت قي .از قيمت آن نا آگاه، صاحب دولتی بر سر آن رسيد ناگاهاز



ق فاتحه سوره تفسير اول، ١بخش ١-بخش اول، تفسير سوره فاتحه ق

آ آشنايی با شرح و تفسير بسم الله و سوره الفاتحه، :ھدف کلی
یآشنايی با معانی واژه ھا، جمله ھا، ترکيبات و تعبيرات،  ی
نکته ھای دستوری و سبک نگارش کشف الاسرار



اول ٢قبخش ٢-ق-بخش اول

بسم الله الرحمن الرحيم، اشارت دارد به بھاء احديت، سين به 
یسنا صمديت، ميم به ملک الميت، بھا اوقيومی سناء م

اوديمومی و ملک  اوسرمدی
نا شن:بھا ر روشنی:بھاء و سنا

پايندگی: قيومی 
ھميشگی: ی+دوام : ديومی 



اول ٣قبخش  ٣-ق-بخش اول

دومين سياره :زھره:زھره به نشاط آيد چون يافت سماعتآ
یمنظومه شمسی در فارسی ناھيد يا بيدخت و در لاتين ی

سعد اصغر است در مقابل سعد اکبر ) Venus(ونوس 
نوازندگی)مشتری( و خنياگری مظھر فارسی ادب در در ادب فارسی مظھر خنياگری و نوازندگی ).مشتری(

.است



اول ۴قبخش ۴ق-بخش اول

آآ زنجير معنبر تو دام دل /تندرست: آبادان:به نام تو آبادانيم
مبسم اله گفته اند اسم از سمت.عنبر آلود:معنبر:ماست م

گرفته اند و سمت داغ است يعنی گوينده بسم اله نشان کرده 
است داغ .آن داغ استآن



اول ۵قبخش ۵-ق-بخش اول

مصدر : ادرار.از حضرت عزت ادرار به ايشان می رسانند
.نيکويی، عطا، مستمری:باب افعال از درّ ی

شب پيش خدای : اظلّ عند ربی يطعمنی ويسقينی): ص(قال 
يراب دھد راک خ را ا ت ھ د خود ھستم او مرا خوراک می دھد و سيراب میخ

.پالوده و صاف: شرابھای روشن مرّوق؛ مرّوق.گرداند



اول ۶قبخش ۶-ق-بخش اول

از ثقات و: عتبه، شاگرد يزيد ھارون بود؛ يزيد ھارونگ
حافظان حديث

چرا او را منع می کنی: چرا پسرم را از اين، باز زنی
ا ل ا اا ا ا ا برای ما مجاز و رواست:ما را مسلم است



اول ۶قبخش ۶-ق-بخش اول

آ بھشت در آرزوی :ان الجنه لتشتاق الی سلمان:در خبر است
از مشاھير صحابه، از:سلمان فارسی(سلمان است ی(

.)در مداين. ھ ٣٢اصفھان وفات سال ” جی”شھرستان 



اول ٧قبخش ٧-ق-بخش اول

پيش خانه و:فناء.قرار گاه دل دوستان فناء قدس اوستگ
.سرايی که فراخ باشد خ ی

: موقف حساب: فردا در موقف حساب اگر مرا نوايی بود 
تادن اي حشر(حل ا)حرای کان:ن ا ان ت ان، ا سامان، توان وامکان:نوا)صحرای محشر(محل ايستادن



اول ٨قبخش ٨-ق-بخش اول

اين راه و روش اصحاب کھف :صراط الذين انعمت عليھم
یو تولیّ کشش ايشان خود . .....است که مومنان خواستند

.کردی
لّ گرفتن:ت عھده به را کاری .کاری را به عھده گرفتن:تولی



دوم کلبخش ھدف ھدف کلی-بخش دوم

آ آشنايی با شرح و تفسير سوره بقره•
دستوری• نکات و نگارش سبک با وریآشنايی رش و   ب  يی ب  آ



ق بقره سوره دوم، ١بخش ١-بخش دوم، سوره بقره  ق

آ اين آن کتاب (ذلک الکتاب فيه ھدی للمتقين.الم–بسم الله
). است که در آن شک نيست، راھنمای پرھيزگاران است )پ

از صحابه رسول :عمر(عمر خطاب کعب الاحبار را گفت 
خليفه دومين الاحبار)و يمن:کعب يھوديان از از يھوديان يمن:کعب الاحبار) و دومين خليفه



دوم ٢قبخش ٢-ق -بخش دوم

آ ّّ دامن فراھم چيده:مششّمر:مششّمر فراھم آمدم
التّقی فھی کبيرھا و صغيرھا الذنوب از:خلّ که است اين تقوا ی ھی ا بيرھ  يرھ و  وب  وا اين ا  از :ل ا

گناھان چه بزرگ چه کوچک است باز بکشی
ا ذ ک الش ا ق ف اش ثل ثلک مثل عبور : کن مثل ماش فوق ارض الشوک يحذر ما يری
.کننده از خارستان



دوم ٣قبخش ٣-ق -بخش دوم

گ مبادا گناه کوچک را :لا تحقرن صغيره ان الحبالمن الحصی
چناچيز شماری چرا که کوھھای بزرگ را سنگريزه ھا چ

.تشکيل می دھد
ر ع به ابلي عبادت:ھشدار اله ھزار د ھفت ت ر ع ای ای عمر تو ھفتصد ھزار ساله عبادت :ھشدار ابليس به عمر

يکتا از (من نديده ای و من تو را پيش بت به سجود ديده ام 
).مغرور نشدن)



دوم ۴قبخش ۴-ق -بخش دوم

نتيجه : فذلک:کاميد مرا فذلک اين خواھد بود
نيست بازی دولت، با جھان و آسان:بازیجان خوار، ي زی  و ب ن ب  ن و جھ زی.ج ن:ب . وار آ

طاعت بی فترت ابليس را بود و خطاب اسکن است و 
يافت آد الجنه جک ت:فترتز سستی:فترت.زوجک الجنه آدم يافت



دوم ۵قبخش ۵-ق -بخش دوم

گ از مشايخ بزرگ سده سوم ھجری وفات او را    :ذوالنون
ق نوشته اند.ھ٢۴۵
آن گاه که موسی از برای قوم خود : واذاستسقی موسی لقومه

ت ا خ آب خواستآب
برای ما از آسمان مائده ) خداوند:(انزل علينا مائده من السماء 

.و سفره نازل کن



دوم ۶قبخش ۶-ق -بخش دوم

گگ وليکن مصطفی گفت :غفرانک ربنا:گفت...باز مصطفی
سنگ]. بر ما نازل کن[پروردگارا آمرزش خود را ][پ

سنگ صاف و ھموار: صفوان
تاد فر بريان ان تاد:خ فر بريان ، رخ ل ف فت .صفت مفعولی مرخم، بريان فرستاد:خوان بريان فرستاد



دوم ٧قبخش ٧-ق -بخش دوم

نيکی و : ليس البّر ان تولو وجوھکم قبل المشرق و المغرب
یپارسايی نه ھمه آن است که رويھای خويش فرا داريد در  پ

يعنی حقيقت مر شريعت را چون .(نماز سوی شرق وغرب
را تن مر است )جان .)جان است مر تن را



دوم ٨قبخش ٨-ق -بخش دوم

مزدور اوست که بھشت باقی او را حظ است و عارف اوست 
.که در آرزوی يک لحظ است

)تفاوت زاھد وعارف(
ا ق )قق(آ )ج قصر: قصور(مزدور در آرزوی حور و قصور است



دوم ٩قبخش ٩-ق -بخش دوم

ايشان که ياد : الذين يذکرون الله قياما و قعودا و علی جنوبھم
پمی کنند خدای را ايستادگان و نشستگان و بر پھلو ھای  ی

.خويش خفتگان
انه ل کل الله عرف زبانش:ن شناخت را خدای ک ھر ھر کس خدای را شناخت زبانش :من عرف الله کل لسانه

.ناتوان شد



دوم ١٠قبخش ١٠-ق -بخش دوم

گ گ . باز گرديد به سوی پروردگار خويش:و اينبوا الی ربکم
ممنتظر است اين درويش ،نيوشان به ھفت اندام !خداوندا

شنونده با ھفت اندام کنايه از اين که سرا پا گوش شده ايم، :
اندام پا:ھفت دو و دست دو شکم، سينه، )سر، )سر، سينه، شکم، دو دست و دو پا:ھفت اندام



ق الھ امتحان سوم، ١بخش ١-بخش سوم، امتحان الھی  ق

گ گ گ آ آشنايی با چگونگی امتحان الھی از ديدگاه:ھدف کلی
یآشنايی با واژه ھا، اصطلاحات عرفانی، :ابوالفضل ميبدی ی

.نکات دستوری و سبک نگارش



سوم ٢قبخش ٢-ق -بخش سوم

گ آ آ سر اين سخن آن است که آنگه ”انا اخلصناھم بخالصه”تفسير
یخالص باشد که از ديدن تو پاک باشد و اين سريست ربانی  پ

تو ھنگامی به مقام اخلاص می رسی که اعمال و : يعنی
نيايد نظر در تو .اخلاص تو در نظر نيايداخلاص

.امر مھم، کار کار مخلصان است: کار 



سوم ٣قبخش ٣-ق -بخش سوم

کنايه .مصغر سوداء ، يعنی نقطه سياه در ميانه ی دل:سويدا
.از ژرفا و ميانه دل

تا شظيّه ای از مرادات بشری و معارضات نفسی با تو مانده 
ت چيزی:شظيّها از ای چيزی:افتقارپاره ب بی چيزی:افتقار.پاره ای از چيزی:شظيه.است



سوم ۴قبخش ۴-ق -بخش سوم

امتحان ھای ابراھيم به غير خويش و جزء خويش و کل
جخويش، امتحان به غير خرج کردن ھفت ھزار گله

امتحان کل مبارزه با . امتحان به جزء ذبح فرزند.گوسپند
نمودن پايداری آتش در و .نمرود و در آتش پايداری نمودننمرود



سوم ۵قبخش ۵-ق-بخش سوم

گ دل شکستگی:انکسار
و(بيفکندم:بيوکندم به ف )ابدال م م:بيو ال  ب و(بي )اب
)در آثار بيارند(اخبار : آثار

جبرئيل، با پرھای طاووسی فروگشای: طاووس ملائکه



سوم ۶قبخش ۶-ق-بخش سوم

قله کوه): ضمه ذ,به کسره(ذروه
چيز:قمّه ھر رو(بالای کوه آن قمه به سدره ذروه )از لای ھر چيز:ِ وه رو(ب ره ب  آن  روه  )از 

در خاک غلطيدن: تمرّغ
در خاک تمرغ می (مرغی که سر بريده باشد : مرغ نيم بسمل

)کرد چون مرغی نيم بسمل ب يم ی ر چون )ر
.به ذبح در عربی بَسمَله گويند



سوم ٧قبخش ٧-ق-بخش سوم

اصطلاح عرفانی است، حالی که بر سبيل ھجوم و:وقت
یناگھانی از غيب روی می نمايد و سالک را از حال خود ی

جبرئيل را وقت . (حکم خود گرداند) مطيع(بستاند و منعّاد 
گشت )خوش گشت)خوش

!اکنون پرکنده کنيم) تخفيف ا(پراکنده : پرکنده



سوم ٨قبخش ٨-ق-بخش سوم
ً آً  ً ای آتش برای ابرھيم خنک و امن : يا نار کونی برداً و سلاما

)۶٩/انبياء(باش )(
گريستن نه بر فوات روح و سوختن نفس که اين بر فوات 

ت ا حق ندا ند:لطائف خدا که ت ا اين برای ن تن گري گريستن من برای اين است که خداوند :لطائف ندا حق است
.با آتش سخن گفته و من از لذت گفتگو محروم ماندم



چھارم الھ:بخش ١قعشق ١-ق-عشق الھی:بخش چھارم

: ھدف کلی
قرب و پروردگار درگاه به عشق از ھايی نمونه با ربآشنايی ر و  ه پرور ر ق ب  يی از  و ھ يی ب  آ

الھی و آشنايی با واژه ھا و اصطلاحات عرفانی



چھارم ٢قبخش ٢-ق-بخش چھارم

.مرا ياد کنيد تا شما را ياد کنم:فاذکرونی اذکرکم
ربّی ذَکَرتُ يَقولُ لمن ر ربیعَجبتُ ول  ن ي جب 

:فھل انَسی فَاذکر ما نسيتُ 
در شگفتم از آنکه می گويد من خدای را ذکر گفتم عجبا مگر 
ورمخداوند لحظه ای فراموش می نشده است تا او را بياد آورم؟ بي ر و ی وش ر ی و



چھارم ٣قبخش ٣-ق-بخش چھارم

زن فرعون، از زنان نيکوکار:آسيهآ
حاضی بغداد:بشر در و بود مرو از اصلش معروف، زھاد از ی ر  ا :ب ر ب رو بو و  ش از  رو ا از زھ 

مسکن داشت
ا آلق فل ا ک آ ا ک اف آ اط ضی به خاطر آن يافت که پس از آنکه به جاده فلح آمد لقب حا

ھرگز کفش در پای نکرده به نشانه ادب بر بساط الھی در 
.زمين



چھارم ۴قبخش ۴-ق-بخش چھارم
ً َُّ نعره ای بزد و مُرد: قال فزعقَّ زعقة و مات

گو:بطّال ياوه ل و:ب وه  ي
، )٣٣۴(و متوفی در بغداد ) ٢۴٧(متولد ساوه : ابوبکر شبلی

ا ا ا ا ش ا ا ل .اصل وی از اسروشنيه خراسان، مصاحب جنيد بغدادیا



چھارم ۵قبخش ۵-ق-بخش چھارم

گَ گ  ٢۵١(از بزرگان صوفيه تولد و مرگ در بغداد:سری سَقَطی
)، خواھر زاده جنيد)وفات

)  ٢٩٨يا  ٢٩٧فوت (ملقب به سيد الطائفه : ابوالقاسم جنيد
تذکرة در ا ال اح د، ب ند نھا از لش ا بغداد، لد متولد بغداد، اصلش از نھاوند بود، احوال او در تذکرةت

.الاوليا آمده است



چھارم ۶قبخش ۶-ق-بخش چھارم

آ آ .کمربندی که بر آن شمشير آويزند:کمر شمشير
الخير ابی سعيد دنيا:ابو به ميھنه در ايرانی شاعر و عارف ير ي ابی ا ي:ابو  يھ ب  ر  ی  ر ايرا ر و 

سخنان و حالات او در اسرار . آمد و در ھمانجا وفات يافت
ت ا ده آ حيد .التوحيد آمده استالت



چھارم ٧قبخش ٧-ق-بخش چھارم

گ ق، در حال مرگ .ھـ١١٣فقيد و زاھد، وفات:مکحول شامی
.روز انتظارم رسيد:چرا؟ گفت:می خنديد، گفتند مچی

دور شو کور شو گفتن، : بَردابَرد(فرشتگان بردابرد می زنند 
د ش جاي ارد که ک ت عظ از )کنايه .)کنايه از عظمت کسی که وارد جايی می شود



چھارم ٨قبخش ٨-ق-بخش چھارم

.جزو دوستان نيست، بايد جدا شود:داغ مھجوری دارد
ابُصرَکم لستُ انَی تيقّنتُ ملما ر ِ ی  اب ي ا  

:غمضتُ عينی فلم انظُر الی احَدٍ 
آن روز که به يقين دانستم شما را باز نخواھم ديد، ديده از ھر 

م.که و ھر چه فرو بستم تا ھيچ نبينم بي يچ م ب رو چ ر و



چھارم ٩قبخش ٩-ق-بخش چھارم

َّ ُ عَت يوم وَدّواُ حُشاشةُ نفسٍ وَدَّ
اشُيّعُ الظاعنين ایَّ ادَر يع :فلم ين ا رِ ای ا :م ا

اکنون نمی . روز وداع محبوب مانده جانم نيز مرا ترک کرد
ک ک ت ا ک ا گ ا ک ا ک ال دانم به دنبال کداميک از دو گرامی که مرا ترک کرد بروم ا

؟)دل يا دلبر(



چھارم ١٠قبخش ١٠-ق-بخش چھارم

)٢۶۶(از دھی بود بر دروازه نشابور:بو حفص حداد
الجنة تَدخُلو انَ حسبتم خواھيد:ام بھشت در که پنداشتيد چنان ج و ا م ان  ب واھي : ام  ر بھ  ي   ا ن پ چ

رفت؟ 
کا ال ةُ ال فّ کُ ا ش اگ گ گرداگرد بھشت چيزھای مکروه در چيده :حُفتِ الجنة بالمکاره

.است يعنی چيزھايی که نفس تو آنرا دوست ندارد



چھارم ١١قبخش ١١-ق-بخش چھارم
ّ آُ آ امر دين با آرزو و خود آرايی :ليس الذينُ بالتمنی و لا بالتجلیّ

.راست نيايد
نامه از خود رستگان: جريده لا ابالی

ت َ ال تُ ف ک ا َ ا ا قال ااذ ا ک گا آ آنگاه که ابراھيم :اذ قال ابراھيم رَب ارنی کيف تحيی المَوتی
گفت خداوندا به من بنمای که مردگان را چگونه زنده می 

)٢۶٠/بقره(کنی 



پنجم کلبخش ھدف ھدف کلی-بخش پنجم

گ آ آشنايی با سبک نگارش، اصطلاحات عرفانی، واژه ھا و•
تعبيرات



چھارم ١٢قبخش ١٢-ق-بخش چھارم

گ گرفتار عشق دختر يا زنی:يکی در کار سر پوشيده ای بود
.شده بود
عاشق: کار افتاده



پنجم خداوند:بخش ١قرحمت ١-ق-رحمت خداوند: بخش پنجم

آ گ پروردگارا ما را پس از آنکه :ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ھديتنا
ھدايت کردی دلھای ما را ملغزان

انجام اعمال خلاف نفس: پُل بلوی
ل ا ال ق ال ا اَ ا تفش لالا ا ا ا ق ا راز حق را به نا اھلان:لا تفشوا اسرار الحق الی غير اھله

فاش مسازيد



پنجم ٢قبخش ٢-ق-بخش پنجم

حقيقت عشق:چھره جمال حقيقت را برقع تعزز فرو گذاريدگ
مالھی را از چشم و گوش نا اھلان دور نگه داريد و بر آن چ ی

.پرده روبندی از ارجمندی و حرمت فروکشيد
زن ھشيار زيرک ندي با ، ک زن ن زدن(چ باختن:ک ار )ق )قمار باختن: کم زدن(چون زنی کم، با نديم زيرک ھشيار زن



پنجم ٣قبخش ٣-ق-بخش پنجم

در بيضای فارس زاده شد و در: حسين بن منصور حلاج
انا «جمله. باليده است)شھری وسط کوفه و بصره(واسط )(
.را از او نقل می کنند» الحق
ال عبا٣٠٩در قتدر ال زير عبا بن د حا به به سعی حامد بن عباس وزير المقتدر عباسی و ٣٠٩در سال

.فتوای قاضی مالکی به قتل رسيد



پنجم ۴قبخش ۴-ق-بخش پنجم

به سبب رحمت خداوند بود که به :فبما رحمةٍ من الله لِنتَ لھمَ
ممردم نرمخو شدی

ج رھی، بندگان: رھيگان
لک ا ّ ف لا القل ظ ل فَظاً َ ک تل اگ اگر تندخو:و لو کنت فظا غليظ القلب لا نفضّوا من حولک

.بودی مردم از اطراف تو می پراکندند



پنجم ۵قبخش ۵-ق-بخش پنجم

آ اگر تو ياران خود را شراب توحيد صرف، بی آميغ حظوظگ
)توحيد را بھره ھای دنيوی بياميز: (دھی بگريزند )(ی

بی آميختگی: بی آميغ
گذ ا ک الگفت ا ا ف در حرف زايد، با حالت:گفتی به کوی ما مگذر در مخمور

مستی مگذر



پنجم ۶قبخش ۶-ق-بخش پنجم

اصطلاح عرفانی است که سالک دل در ھيچکس نبندد :تفريد
.و از خلق جدا شود و دل متوجه حق کند

از زھاد و موالی امام رضا ) ھـ ٢٠٠متوفی : (معروف کرخی
د)ع( درگذشتب بغداد در لد ت کرخ در .در کرخ متولد و در بغداد درگذشت.بود)ع(



پنجم ۶قبخش ۶-ق-بخش پنجم

گُ بلکه از سرايی به سرای ديگر:بل يُذقلونَ من دارٍ الی دارٍ 
.جابجا شوند

.پس از آنکه به آنھا زخم بلا رسيد: من بعد ما اصابھم القرُح
ا ُ ل ت ک اا ا ا ت ا ا .ھمانا تو می دانی ما چه می خواھيم:انک تعلمُ ما نريد



ششم آدم:بخش ١قداستان ١-ق-داستان آدم:بخش ششم

: ھدف کلی
اصطلاحات و ھا واژه و ابليس و آدم داستان با لاآشنايی يس و واژه ھ و ا م و اب ن آ ا يی ب  آ



ششم ٢قبخش ٢-ق-بخش ششم

آلآ گ گ پس به فرشتگان گفتيم ه به آدم سجده : قلنا للملائکة اِسجدوا لآدم
)١١/اعراف(بريد )(

خداوند بی نيازی : عزت استغناء لم يَزل با ايشان نمود
داد نشان آنھا به را د خ يشگ .ھميشگی خود را به آنھا نشان دادھ



ششم ٣قبخش ٣-ق-بخش ششم

ٌٌ :و لعِينھا من عينھا کحلٌ/و لوجھھا من وجھھا قمرٌ 
و تابد می ماه روشنی سپيدی، و جمال غايت از او روی ب وبر ی  ه  ی  ی رو پي ل و  ي ج بر روی او از 
.در چشمان وی از زيبايی و سياھی گويی سرمه کشيده اند

کآ ا ف ا )١٢١/ط(آ )١٢١/طه(آدم نا فرمانی کرد:و عصی آدم



ششم ۴قبخش ۴-ق-بخش ششم

آآ گ .برگزيدکی و پاکی آدم:صفوت آدم
چيدم وصالت باغ از من که يا:گلھا تشبيھی اضافه وصال باغ م غ و چي ن از ب بيھی ي :ھ   ل ا  غ و ب

)توضيحی
ا ا ال ا فت ط ظآ منظور : آن مھجور مطرود ھفتصد ھزار سال مھمان پندار بود

ابليس است
کنايه از چيزھای دست نيافتنی: کبريت احمر



ششم ۵قبخش ۵-ق-بخش ششم

اظھار پشيمانی نکرد:لم يندم عليه
نفسه يَلمُ نکرد:لم ملامت را خود م  ر:م ي لا  و را 

از بخشش خدا نوميد شد: قَنَطَ من رحمة الله
گرد پراکندن نايه از نيست و : چه گرد انگيختی در راه من

ننابود کردن ر بو



ششم ۶قبخش ۶-ق-بخش ششم
ُ آ َ آَ پس چون از آن درخت چشيدند، :فَلمّا ذاقا الشجرة لھما سَوآتُھما

)٢٢/اعراف(بر آنھا ظاھر گشت)عورتھا(بديھايشان )()(
مزه: ذواق
لل لُّ ُ ج حُله:حُلل
ج حُلی، زيورھا:حُلیّ زيوری ی ج

روزگار با دل من شوخی کرد و : عبث الزمان بمھجتی فاذلھّا
د ک قدا ا .آنرا بی مقدار کردآن



ھفتم عالم:بخش ديدار و علم ١قارزش ١-ق -ارزش علم و ديدار عالم:بخش ھفتم

:ھدف کلی
فقر ارزش و عالم ديدار و علم ارزش با رآشنايی م و ارزش  ار  ي م و  يی ب ارزش  آ



ھفتم ٢قبخش ٢-ق-بخش ھفتم

ُّ ھبان لياکلون اموالَ الناسِ بالباطلً :  اِن کثيراً من الاحبار و الرُّ
مبسياری از دانشمندان و زاھدان اموال مردم را به نا حق

)٣۴/توبه. (می خورند
يک+ه:يک ، يک يکی، يک سوم+سه:سِيکی

ج طِمر، جامه ھای ژنده: اطمار



ھفتم ٣قبخش ٣-ق-بخش ھفتم

عبد“يکی از صحابه که در جاھليت به :عبدالرحمن عوف
وی را پس از اسلام)ص(موسوم بود، پيغمبر”الکعبه پ م)(م پ

.يکی از عشره مبشره است. آوردن عبدالرحمن ناميد
اذ د:د ب حاضر بدر جنگ در بر پيا حاب ار، ان از از انصار، صحابی پيامبر در جنگ بدر حاضر بود :سعد معاذ

.و به سبب جراحت درگذشت



ھفتم ۴قبخش ۴-ق-بخش ھفتم

گُ )گستاخ:بُستاخ: (خلعتی پوشانيد تا بستاخ کرد
گل جسم:آب سرشت، ِل م:آب  ر ج

:الذين يلمزون المطوعين من المومنين فی الصدقات
کسانی که عيب می کنند مومنان را که به طوع و رغبت 

)٧٩/توبه(صدقات بسيار می بخشند ب ی ر ي )/وب(ب



ھفتم ۵قبخش ۵-ق-بخش ھفتم

گ )ھـ ٩۵متولد(سفيان بن ثوری از بزرگان زھاد:ثوری
بغداد:رويم مشايخ جمله از احمد، بن رويم ا:رويم يخ ب رويم بن ا از ج 
ابو محمد خلدی، شاگرد جنيد: خلدی

انتھای مجلس نزديک کفش کن: صف الفعال



ھفتم ۶قبخش ۶-ق-بخش ھفتم

از ميان رفتن:انتفاء
ھريره صخر:ابو بن مدينه(عبدالرحمن در)قھـ۵٧تولد ر:ابو ھريره ن بن  ر ا ي(ب ر)ق.ھ و 

.نزد شيعه به جعل احاديث شھرت دارد
ش فتال کا قش ش ال خيال در معنی شبح و نقش به کار رفته:چون خيالی شده

.است



از چاه يوسف تا معراج رسول : بخش ھشتم
١- ق - )ص(

: ھدف کلی
بازگشت و مصر به يوسف برادران ورود چگونگی با ز آشنايی ر و ب ران يو ب  ی ورو برا و يی ب چ آ

آن به کنعان، آشنايی با واژه ھا و اصطلاحات



ھشتم ٢قبخش ٢-ق-بخش ھشتم

گآ گرفتار حرص:بسته بند آز
بگشاد را ريز شکر گفتار:عقيق که دھان و لب از است کنايه ر ريز را ب ر : يق  ن   ھ ب و  ي ا از 

.دلنشين می گويد
)اا(ا )بسيار= نھمار: (زر و سيم نھمار

ناله گنه کاران:انين المذنبين احبَّ الیَّ من زَجَل المسبحين ين ب زج ن ی ب بين نين ر
.خوشتر از آوای تسبيح کنندگان است



ھشتم ٣قبخش ٣-ق-بخش ھشتم

کم ارزش:مرجات
گری:دلالی ميانجی ی ری:لا جی  ي
خوار شدن: صُفار

شگفتا از چنين بخشش آشکار و : اينت کرم لايح و فضل لامح
شبه جمله:اينت(روشن و احسان و کرم تابان و بسيار ر ي ب و ن ب رم و ن و ن جي(رو ب

)است



ھشتم ۴قبخش ۴-ق-بخش ھشتم

خاک، روی زمين:ثری
بصری در:حسن ھجری اول قرن زھاد از بصری سعيد ابو ری ر :ن ب رن اول ھجری  ری از زھ  ي ب ابو 

.مدينه متولد و در بصره درگذشت
ّ اا ا ا ّة ا ال ا ام الخير رابعه عدويّة بصريه، از زھاد و عباد و :رابعه عدويّه

عارفان معروف قرن دوم ھجری



ھشتم ۵قبخش ۵-ق-بخش ھشتم

گ احترام گذاشت:خدمت کرد
محمود:اياز عرفانی متون در محمود، سلطان محبوب غلام ز و:اي ی  ر ون  ر  و  ن  بوب  لام 

نماينده سلطانی توانا و اياز مظھر غلامی وفادار و ھشيار 
ت .استا
رو در رو سخن گفتن: معارضه

تا دلت از دلبستگی ھا جدا : تا دل ز علايقت  يگانه نشود
.نگرددنگردد



ھشتم ۶قبخش ۶-ق-بخش ھشتم
اياک و دعوة المظلوم و لو کان کافراً فانه ليس لھادون اللهً

چاز نفرين ستمديده بپرھيزيد ھر چند کافر باشد، که :حجاب پ
.برای اجابت دعای او ھيچ مانعی وجود ندارد

ياد ال ان:الحَق بر ياد آن به را د خ خود را به آن صياد برسان          :اِلحق الصياد



ھشتم ٧قبخش ٧-ق-بخش ھشتم

ّّ ھودچی که بر دوش حمل:محفّه: (مرا در محفّه ای نشاندند
.)می شود )ی

عرش؛ خانه ای از چوب و گياه: عرشی را ديدم
ا ُ ل َّ گاا ک ت ا راستی که دوزخ وعده گاه ھمه: اِنَّ جھنم لموعدُھم اجمعين

)۴۴/حجر(آنان است 



ھشتم ٨قبخش ٨-ق-بخش ھشتم

سرور مشرق و مغرب، کنايه از رسول اکرم:مھتر خافقين
)ص( )(

) شمله، نوعی چادر: (شمله يی کھنه نھاده بود
اف ش ا ا پارچه ابريشمی زربافت:سنوس

بيابان خالی:قفار یر ن ب بي
.  در حاليکه به سر و روی خود می زد: واضعاً يدَه علی رأسه



ھشتم ٩قبخش ٩-ق-بخش ھشتم

َگ يا صفراء صفَرّی يا بيضاء ابيضّی و : گفت)ع(امير المومنين
ای طلای زرد، رويت زرد باد؛ ای نقره:غُرّی غيری

سپيد، سفيد باش؛ از من دور شويد و جز من کسی ديگر را 
بزنيد .گول بزنيدگول



ھشتم ١٠قبخش ١٠-ق-بخش ھشتم

آ َ گَ آ آنگاه که: فاذا قَرَاتَ القرآن فاستعذ با مِن الشيطان الرجيم
پقرآن را تلاوت کنی از شيطان رانده شده به خدا پناه ببر ی

)٩٨/نحل(
ازل قھر يده ر ابلي:زخ از کنايه کنايه از ابليس:زخم رسيده قھر ازل



ھشتم ١١قبخش ١١-ق-بخش ھشتم

گ آ ” اھبط“: آدم را گفتند!لطيفه ای بشنو: سبحان الذی اسری بعبده
؛ پاک است آن خدايی که ”اصعد“:را گفتند)ص(مصطفی ی)(ی پ

را شبانه سير داد، به آدم گفتند پايين برو و ) محمد(بنده خود 
محمد کن:گفتند)ص(به !عروج !عروج کن: گفتند)ص(به محمد



ھشتم ١٢قبخش ١٢-ق-بخش ھشتم

پيشانی خود را:تارک افلاک را اخمص قدم مبارک گردانگ
گودی ميان کف :اخمض(زير قدم مبارک خود پی سپر کن پ پی (م
)پا، منظور زير قدم قرار دادن

کشيدن شيدن:جا ن نوشيدن:جام کشيدن



ھشتم ١٣قبخش ١٣-ق-بخش ھشتم

َ و للارض من کاس/شَرِبنا و اھَرَقنا علی الارض قِسطھاَ
باده نوشيديم و بھره زمين را نيز بروی:الکرام نصيب مم

.ريختيم، حقا که در قدح کريمان خاک را بھره ای است
ربک کرد:قض حک چنين ردگارت پر پروردگارت چنين حکم کرد:وقضی ربک



ھشتم ١۴قبخش ١۴-ق-بخش ھشتم

اسم مفعول،:معافی: (چشمی که تو را ديد شد از درد معافی
یاز کلمه عفو در باب مفاعله به معنی بخشوده شد، اين کلمه 

در زبان فارسی با تخفيف به صورت مُعاف به کار می 
.رودرود



ھشتم ١۵قبخش ١۵-ق-بخش ھشتم

گ ابواسحاق ابراھيم از اقران جنيد، سال مرگ :ابراھيم خواص
. در جامع ری درگذشت.ق ضبط کرده اند.ھـ٢٨١او را ع
يعنی فروشنده ) برگ خرما(صيغه مبالغه، از خوص : خوّاص

ا خر برگ از بافنده زنبيل يا ا .خرما يا زنبيل بافنده از برگ خرماخر



ھشتم ١۶قبخش ١۶-ق-بخش ھشتم

حال خواص که زمانی در کنار شير نشست و زمانی از پشه 
در حال بسط . می ناليد، مصداق بسط و قبض عارفان است ی

.ما را از خود فراگرفته بودند و امشب ما را به ما باز دادند



نھم کلبخش ھدف ھدف کلی-بخش نھم

آ آشنايی با داستان ذوالقرنين و اصطلاحات عرفانی، واژه ھا •
و سبک نگارش



نھم ذوالقرنين:بخش ١قداستان ١-ق-داستان ذوالقرنين:بخش نھم

از تو؛ : و يسئلونک عن ذی القرنين قل ساتلو عليکم منه ذکرا
بگو بر شما خوانم قصه وی:از ذوالقرنين می پرسند پ می

)٨٣/کھف(
(ا :ُ ا به ب انده):ادر=ن نخ در درس نخوانده):مادر=منسوب به ام: (امی

بی سواد: نا دبير
جای تعليم، بعضی معتقدند دار الکتاب بوده که مضاف : کُتّاب

است شده .حذف شده استحذف



نھم ٢قبخش ٢-ق-بخش نھم

گ گودال خواری:وھده خذلان
نصيبی:حرمان بی ن يبی:ِر بی 

ما او را توانايی داديم در زمين: انا مکنّا فی الارض



نھم ٣قبخش ٣-ق-بخش نھم

افکندن:اوکنون
افزينا افزين(در اطلاق+در سکو)الف گاه، تکيه زي زين(ر ا لاق+ر ا و)ا ا ه  ي 

 ً ترا آزموديم آزمودنی: و فتّناک فتونا
شام شھر قوم شعيب: مدين

مثل فالا مثل الا ثم اوليا ثم الانبيا بلاء الناس اشَدَّ راستی:ان راستی: ان اشد الناس بلاء الانبيا ثم اوليا ثم الا مثل فالا مثل
بلاکش ترين مردم پيامبرانند، پس اوليا، پس متعربان و 

کان .نيکانن



نھم ۴قبخش ۴-ق-بخش نھم

گ مرا گزند رسيد:مسنی الضر
الباد و فيه العاکف کسی:سواء و آن در عابد برای يکسان به ب ي و ا ی : واء ا  ر آن و  ب  ن برای  ب ي

)٢۵/حج(که از صحرا به زيارت آيد 
ائلا سائل:خواھنده
جاه و جلال:تجمل جج و ج
جمع عادل، مردان صالح: عدول



نھم ۵قبخش ۵-ق-بخش نھم

َّ آُ گ ھا از گزند آن به خدا :فاستعذتُ با من شرھا فکفانی اللهُ شرَّ
مپناھيدم و خداوند مرا از شر وی بسنده آمدو پ

عبور کردن: عبره
ا اا ا ت ا ا(کل ال ا ا ا )ا )انا  و انا اليه راجعون(کلمه استرجاع است :انا 



نھم ۶قبخش ۶-ق-بخش نھم
ُ َ ُ آًُّ ای آنکه : مِن کلّ شیءٍ يَدبُّ فی الظلم/يا را قداً و الجليلُ يحفَظه

یشب ھنگام آسوده می خوابی، بدان که خداوند جليل تو را از  ی م
.ھر جانور و جنبنده در پناه خويش گرفته است



نھم ٧قبخش ٧-ق-بخش نھم

ھذا فعلک بمن عصاک البارحة فو عزتک لا اعصيک حتی
:القاک فخلع ثياب بطالتِه و لبس ثياب الخيرو الرّشد ع

اين است رفتار تو در حق کسی که ديشب با تو عصيان کرده، 
ر ت از ، بين را ت رگ ز ر تا که ت عزت به سوگند به عزت تو که تا روز مرگ تو را بينم، از تو سر گند

آنگاه جامه ھای گمراھی از خود دور کرد و جامه به . نپيچم
!صلاح پوشيدلا



نھم ٨قبخش ٨-ق-بخش نھم

از :فلا اصبحوا لی يوم المنون/و خامرمن لخمر ھواک سکرٌٌ
یباده عشق تو در درون من چنان مستيتی حاصل شده که تا  چ

.روز مرگ به ھوش نخواھم آمد



دھم دل:بخش ١قارزش ١-ق-ارزش دل:بخش دھم

:ھدف کلی
با آشنايی و دل ارزش و پيامبر داود زندگی با يی ب آشنايی ل و آ بر و ارزش  او پي ی  يی ب ز آ

...اصطلاحات عرفانی و 



دھم ٢قبخش ٢-ق-بخش دھم

ق.ھـ ٣٢٠محمد بن موسی فرغانی، وفات :ابوبکر واسطی
در مرو

پوشيدگی: کتم
تکت ا جھان نيستی:کتم عدم

اما در فارسی به صورت .در عربی فعل جحد است:لم يزل يز جم ربی ورر ب ی ر ر
.صفت به معنی پاينده به کار می رود



دھم ٣قبخش ٣-ق-بخش دھم

ُ َ ُ ً ً گُ گنجی بودم، نھان کس مرا :کنتُ کنزاً مخفياً فاحيتُ انَ اعُرَف
مندانسته او نشناخته، خواستم که مرا بداند و دوست داشتم که  م

.مرا بشناسند
خته ن ديده:خر بلا از کنايه کنايه از بلا ديده:خرمن سوخته

موجودات: مُکّونات



دھم ۴قبخش ۴-ق-بخش دھم

ای محمد:يا محمد کن لی کمالم تکن فاکونَ لک کمالم ازَلَ
مرا باش آنگونه که ھرگز چنان نبوده ای تا تو را)ص( چ)(

باشم آنگونه که ھمواره چنان بوده ام تو را
غيره د(زلتّ دا حيان):درباره بن ريا ا زن د دا ديدن ديدن داوود زن اوريا بن حيان ):درباره داوود(زلت صغيره

.را



دھم ۵قبخش ۵-ق-بخش دھم

آآ آ )آيين در اينجا آرامش: (ذکر دوست آيين جھان است
متمايل:يازان زان يل:ي
مفتخر: نازان
ظرف کوچک که در آن چيزھای قيمتی می گذاشتند: حقّه

آيد پريدن در او راز باز تا (باش راز: تشبيھی:باز )اضافه )اضافه تشبيھی:باز راز: (باش تا باز راز او در پريدن آيد
منظور از خلقت آدم يعنی گنج معرفت



دھم ۶قبخش ۶-ق-بخش دھم

آُ نشان نھادن به چيزی، نشان اھميت آن چيز :مُھر از مھر بود
چو نشانه دوستداری شخص است آن چيز را

نام فرشته ای بود که دربان بھشت است: رضوان
االک کل ک ا شت ف ا .نام فرشته ای که موکل بر دوزخ است:مالک



دھم ٧قبخش ٧-ق-بخش دھم

گ ج کروبی، فرشتگان مقرب:کروبيان
داری:ولاد دوست اری:ولا و 

دل توان کشش چيزی را دارد که تن : والقلبُ ما لا يحمل البدن
ا نمی تواندت
آفريده نوع:بديع فطرت ر يع وعب ري

بافته مشيت الھی: نسيج الارادت



 - )ص(قرآن معجزه پيامبر اکرم : بخش يازدھم
١-ق

:ھدف کلی
و اکرم پيامبر برھان و معجزه عنوان به کريم قرآن با رم و آشنايی بر ا ن پي جزه و برھ وان  ريم ب  رآن  يی ب  آ

...آشنايی با واژه ھا و اصطلاحات 



يازدھم ٢قبخش ٢-ق-بخش يازدھم

ٌ ٌ آ :  و ما عَلَّمناه الشعرَ و ما ينبغی له ان ھوا لا ذکرو قرآنٌ مبينٌَّ
مما او را شعر نياموختيم او را نسزد شعر گفتن، آن نيست

.و قرآنی آشکار و روشن کننده) از خدا(مگر يادی 
ت پاک:ف پاکی:صفوت
به نبرد خواندن: تحدّی



يازدھم ٣قبخش ٣-ق-بخش يازدھم

درختی است خاردار:عوسج
مثلکم بشرٌ انا انما شما:قل ھمچون مردی مگر من نيستم بگو م ر  چون  :ل ا ا ب ی ھ ر ر  ن  م  ي و  ب

)۶/فصلت(
اگ ک ت آ ا ت آ ا به اين آيت تواضع در آموخته که بنده را ھيچ :ميبدی می گويد

.حليت زيباتر از تواضع نيست
راه دھيد): صيغه امر حاضر(طرّقوا 



يازدھم ۴قبخش ۴-ق-بخش يازدھم

عاتکه از زنان با فضيلت صحابی:ام معبد
عرش خورشيد:قنديل يا ماه از کنايه آسمان چراغ رش ي:يل  ور ه ي  ي از  ن  چراغ آ

دستخط و امضای پادشاه: توقيع
روشنی محفل زيبايان: شمع طراز

بخت اقبال:صورت چھره چھره اقبال:صورت بخت



يازدھم ۵قبخش ۵-ق-بخش يازدھم

مھمان پيرزن شده بود:به مھمان عجوز رفتی
بحمده يسبح الا شیء من خدا:وان که مگر نيست چيزی ھيچ ه بح ب یءٍ الا ي ن  ا :وان  ر   ي  ھيچ چيزی 
)۴۴/اسراء(را به تسبيح وی حمد گويد 

ا ّ ا ّ کاا ت ا ا .او بسيار توبه کار بود:انه اوّاب



يازدھم ۶قبخش ۶-ق-بخش يازدھم

َّ َ :  اللھم لا تکِلنا الی انفسنا طرفة عينٍ و لا اقَلَّ من ذلکَ
مپروردگارا ما را به خويشتن وا مگذار، يک چشم به ھم م چ پ

.زدن و نه کمتر از آن
جنبيک بين ُک نف ک عد ت:اعدی ت نف ت ن دش بدترين بدترين دشمن تو نفس توست :اعدی عدوک نفسک بين جنبيک

)حديث نبوی(که ميان دو پھلوی توست 



يازدھم ٧قبخش ٧-ق-بخش يازدھم

آ سکويی که بر آن می نشينند:مصطبه
رخاه بامره تجری الريحُ ناله که:فسخر کرديم رام را باد پس ه ره ر جری ب ريح  ر  ا يم  :ِ ر پس ب را رام 

به فرمان او و به نرمی رفت ھر جا که می خواست 
)/٣۶( )٣۶/ص(

به وديعه نھاده ام: استودَعتُ 



يازدھم ٨قبخش ٨-ق-بخش يازدھم
ً َ واِنّ دماً اجريتََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌ه لک شاکراًً

حامد لک رُعتَهُ فواداً ريختی:وانّ زمين بر تو که را خون ا ر   وا ی:واِن  ين ري و بر ز ون را  
نسبت به تو ستايشگر است و دلی که تو ھراسانش کردی تو 

ت ا گزار پا .را سپاسگزار استرا
نيرنگ: احتيال

خداوند : صانع بی احتيال



يازدھم ٩قبخش ٩-ق-بخش يازدھم

از اصطلاحات صوفيه:غيب و حضور
مشغول:غيبت و باشد غايب خويش نفس حظوظ از سالک ول:يب يب ب و  ويش  س  و   از 

.حقوق حق گردد
اقف ال ا آ ال ا از حال بی خودی در آمدن و به احوال خود واقف:حضور

)با توجه به متن درس(شدن 
.در کتب عرفانی غيب و شھود آمده است



يازدھم ١٠قبخش ١٠-ق-بخش يازدھم

از اصطلاحات صوفيه است:جمع و تفرفه
آرام:جمع او ياد و خدا نام با سالک بنده آن در که حاليست ع ا و ي او آرام:ج م  ه  ب  ر آن ب ي  

.گيرد
ق تتف ا اک ت ا لق ت ط ا ا ل دل را به واسطه تعلق به امور متعدد پراکنده ساختن:تفرقه

آميخته با زھر:زھر آميغ يغ ر رز ز ب ي



يازدھم ١١قبخش ١١-ق-بخش يازدھم

طيفور بن عيسی بسطامی ملقب به سلطان:بايزيد بسطامی
یالعارفين، جدش مجوس بود و به دست امام علی بن موسی  ی م

وفات . او را بايزيد اکبر گويند. مسلمانی گزيده) ع(الرضا 
سال به است٢۶٢يا٢۶١او بوده .بوده است٢۶٢يا٢۶١او به سال



يازدھم ١٢قبخش ١٢-ق-بخش يازدھم

َ آُ من با آنکه مرا ياد کند ھمنشينی می کنم:انا جليسُ من ذکَرنی
بفروشند جگر بی است:گوشت رنج و غم اينجا در جگر رو ر ب ج ا: و بی ج م و ر ج  ر اي ر  ج

يعنی وجود پيروزی نمايان شد: اشخاص پيروزی به در آمد
گرفتار درد و بلا : پای به گِل فرو شده



دوازدھم حق:بخش الطاف ١قابعاد ١-ق -ابعاد الطاف حق: بخش دوازدھم

:ھدف کلی
و صالح بندگان باب در تعالی حق الطاف ابعاد با ح وآشنايی ن  ب ب ر ب ی  ق  يی ب اب ا  آ

پرھيزگار و آشنايی با واژه ھا و اصطلاحات



دوازدھم ٢قبخش ٢-ق-بخش دوازدھم
ُ َ خداوند خيانت چشمان :يَعلمُ خائنة الاعَين و ما تُخصی الصدورَ

)١٩/مومن(و آنچه که در سينه ھا پنھان می کنند می داند ی ی پ )(چ
.خيانت چشم متعبدان، در شب تاريک به خواب رفتن است

ا ت اشک فا ا ش .خيانت چشم عارفان اشک خونين نريختن در ھجران دوستا



دوازدھم ٣قبخش ٣-ق-بخش دوازدھم

َ ُ روز :بکت عينی غداة البين و معارً و اخُری بالبکا بَخُلت عليناُ
مجدايی يک چشمم گريست و ديگری بخل ورزيد و گريه چ ی

.نکرد
ع بد بَخُلَت الت اقبتُ التقينا/ف ي تُھا ّ غَ به:بانَ را چش آن آن چشم را به :بان غمصتھا يوم التقينا/فعاقبت التی بخلت بدمعٍ

سزای گريه نکردن بستم تا از ديدار محروم بماند



دوازدھم ۴قبخش ۴-ق-بخش دوازدھم

ُ ُ عشق تو به چيزی کور و کرت می : حُبّکَ الشیَ يُعمی و يُصِمُ
.کند

سخن سخن چينان نکاست: ما حطّک الواشون
شتا غيبت شونده:مغتاب
ستايش کردند:اثَنوا رو يش



دوازدھم ۵قبخش ۵-ق-بخش دوازدھم

آُ جامه بی آستين که سينه را بپوشاند:صُدره
کرته(قرُطه پيراھن):معرب ر(ر پيراھن):رب 
خيمه از پارچه لطيف ايشان برداشته لطف ازل اند؛ بلند : کِلهّ

ال الطاف کرده الطاف الھیک
لغزش بنده به عنايت حق آسيبی نمی:والزلل لايُزاحم الازل ز م يز ز یو يبی ق ي ب ب زش

.رساند



دوازدھم ۶قبخش ۶-ق-بخش دوازدھم

)ابدال ج به ژ(لجن:لژن
راه در کند، ببايد خود کام قدم از اقدار، مجاری در اختيار ر راه خار ي   و بب م  م  ار از  ری ا ج ر  ر  ي ر ا
عبوديت و مشيت الھی اختيار بنده ھمچون خار است، بايد 

انداخت ر د .آنرا دور انداختآنرا



دوازدھم ٧قبخش ٧-ق-بخش دوازدھم

گ گ ج تصريف، دگرگونی ھا:تصاريف
کرد بايد باقی کرد:در ترک بايد ر ي  ی ب ر:ر ب ر  ي  ب
ھر ناله و سوز دل را می ! يعنی ای خدا: پذيرنده ھر دودی

پذيریذ
يعنی آنکه داغ بندگی :به داغ گرفته تو کس در او طمع نکند ع و ر س و ر غ یب ب غ ی ي
دارد از طمع ديگران به دور است



دوازدھم ٨قبخش ٨-ق-بخش دوازدھم

ميل کردن:عطف
خلقيت مخلوقات:تارات خاص مراتب ي و:را  ص  ب  را

خميده: چفته
ھمسرش ام ” عبدالعزّی“عموی پيامبر، نام اصلی وی : ابولھب
.دشمنان سر سخت پايمبر بوده اند)خواھر ابوسفيان(جميل ي ن(ج ي بو ر بو)و بر ي پ ر ن



دوازدھم ٩قبخش ٩-ق-بخش دوازدھم

لقب عمر بن ھشام بن مغيره جھت عناد در برابر:ابوجھل
در جنگ بدر کشته .اسلام، مسلمانان او را ابوجھل خواندند م

.شد
تيز:ارضت ستيز:معارضت
ج صُلب، پشتھا: اصلاب
ج رحم، رحم ھا: ارحام



دوازدھم ١٠قبخش ١٠-ق-بخش دوازدھم
ُُّ نجامانجا من لؤُس عيشِ و /سَل الکارم العالی الذری عن قطينه

یبازپرس ازساکنان اين سقف بلند بی کرانه تا بدانی آن :لَينه ی پ
کس که از سختی و سازگاری روزگار نجات يافت، به 

برسد حقيقت برسدحقيقت



دوازدھم ١١قبخش ١١-ق-بخش دوازدھم

ُ َّ : فلما استوی فی الملک و استعبدا لوری رسول المنايا تَلَّهُ لجِبينهَ
مبسا حکمرانی که چون چيره شد و مردم را بنده خود کرد چ چ ی

پيک اجل رسيد او را به پيشانی به زمين افکند



١٢-بخش دوازدھم ق

در کودکی اسير روميان .پدرش از عّمال کسری بود:صھيب
تا . شد به مکه آمد با عمار در يک روز اسلام پذيرفت پ م

روشن شدن نتيجه شورای سقيفه عھده دار امامت مسلمين 
.بودبود

آخرين بار) ص(موذن و خزانه دار رسول خدا: بلال ابن رباح
.ھنگام وفات پيامبر اذان گفت و ديگر اذان نگفت



ق دوازدھم ١٣بخش ١٣-بخش دوازدھم ق

صنا ديد ِج صنديده،مردان(صناديد قريش ھلاک کردی-
))بزرگ

.عربھا ملوک حبشه را نجاشی می خواندند:نجاشی 
ققل اکل ھراکليوس،قيصر روم:ھرقل-

و سختی و بيھوشی مرگ بيايد:وجاء ت شکره الموت بالحق ق ب و ر يوج بي ر ی بيھو و ی و
)١٩-ق(براستی



ق دوازدھم ١۴بخش ١۴-بخش دوازدھم ق

حسين ابن علی به پدر که به يک پيرھن حرب می کرد
(اين لباس رزمندگان (ليس ھذا زیُّ المحاربن:گفت
ما يُبالی ابوک اسَقط علی الموتُ : گفت) ع(علی)نيست
در:عليه مرگ روی روبه او اينکه از ندارد پروايی تو پدر پدر تو پروايی ندارد از اينکه او روبه روی مرگ در:عليه

افتد يا مرگ بر روی او افتد



ق دوازدھم ١۵بخش ١۵-بخش دوازدھم ق

که کافران او را عذاب می کردند:از جمله مستضعفان:عمار
صفر:صفين غره در جنگ فرات ساحل در است ٣٧موضعی ر:ين ره  ر  را ج  ل  ر  ی ا   و

بار جنگ  ٩٠روز مدت توقف بود و  ١١٠ه ق اتفاق افتاد،
داد .رخ دادرخ



ق دوازدھم ١۶بخش ١۶-بخش دوازدھم ق

ًگ امروز عزيزان:اليوم القی الاحبه محمداً و حزبهَ :عمار گفت
.محمد و يارانش را خواھيم ديد-محبوب م
پند: ذکری
اثَقَل جن و انس:ثقلينِ

بندگان گزيده بر گذرگاھی:المخلصون علی خطير عظيم يم ير ی یون ر بر زي ن ب
.خطرناکی ھستند



ق دوازدھم ١٧بخش ١٧-بخش دوازدھم ق

گ راز دار رسول چه در جنگ نھاوند،ھمدان و ری :حذيفه يمان
پچھل روز پس از مرگ عثمان از دنيا.و دينور را گشود چ

از صحابی . مدفن او به مداين در پای ايوان است. رفت
کرد اختيار را بودن انصاری و بود خدا .رسول خدا بود و انصاری بودن را اختيار کردرسول



سيزدھم ق:بخش پروردگار ١قدرت ١-قدرت پروردگار ق: بخش سيزدھم

آ گ آ آشنايی بيشتر با قدرت لايزال پروردگار و آشنايی :ھدف کلی
....با واژه ھا و اصطلاحات و



ق سيزدھم ٢بخش ٢-بخش سيزدھم ق

آآ آدم را علم اسامی-١:مرتبه پيامبران و اوليا در علم آموزی
گری-٢ زره را طب-٣داود علم خضر،علم-۴عيسی ری ب او را زره  م  ی  مي ر

اسرار الھَيت) ص(مصطفی - ۵معرفت 
شا اکل کا .ھرروز دست در کاری داديم:کل يوم ھو شا ن



ق سيزدھم ۴بخش ۴-بخش سيزدھم ق

سر ھمت:ھامه ھمت
شيطان:عزازيل ن:زازيل ي

مردی مستجاب الدعوه دعا کرد تا موسی و قومش :بلعم باعورا
ا ت ال ک ک ا ا موسی در باره دعا کرد که خدا. چھل روز در تيه ماندند

در حال نام . ھرچه او را گرامی تر است از او بستان
. بزرگ خدا را فراموش کرد



ق سيزدھم ۴بخش ۴-بخش سيزدھم ق

گ گ برگزيدگی:اجتباء
بدبخت:مدبر ب:بر ب

سطح زمين:بساط اغبر
از دشمنان پيامبر اسلام،در جنگ بدر کشته شد:اميه بن خلف
غل ج آھنين:اغلال طوقھای طوقھای آھنين:اغلال ج غل

قيد و بندھای سخت: انکال ج  ِنکل 



ق سيزدھم ۵بخش ۵-بخش سيزدھم ق

گُُ گ گروھی را پست می سازد و گروھی را بر :رافعهُ:خافضهُ -
آيا زمان آن نرسيد؟: الم يان)/٣واقعه(افرازد م)(

از بزرگان مشايخ و محدثان بود، معاصر : فضيل ابن عياض -
الرشيد ن )١٨٧فات(ھار ).١٨٧وفات(ھارون الرشيد



ق سيزدھم ۶بخش ۶بخش سيزدھم ق

گ ا در( ای بد مردا ) /ويژگی سبکی(راه می زد،:راه زديد
)).مردا برای تعجب و مبالغه و تاکيد

ات ت ا /٨ت(ت فت) فت فتوح به فتح يعنی) /٨تحريم(توبه استوار :توبه نصوح
در اصطلاح صوفيه، ھر چه بی رنج و تعب به . گشايش ھا

.مال و نعمت رايگان. درويش رسد



ق سيزدھم ٧بخش ٧-بخش سيزدھم ق

) /٢٠١حاقه (رستاخيز چه رستاخيزی:الحاقه ما الحاقه
.زمين ھراس منظور صحرای محشر.صعيد ھيبت

تاج بزرگان و شاھل اين دنيا : تاج ھای ھزل به خاک اندازند
ت ا ر عدن/نظ دان:جنات جا باغھای .باغھای جاودانی:جنات عدن/منظور است



ق سيزدھم ٨بخش ٨-بخش سيزدھم ق

زن زيبای : عيناء/زن بھشتی سپيد پوست سيه چشم:حوراد
.ولدان جمع ولد پسران/درشت چشم م پچ ع

کنايه از روز : فزح اکبر/ پسران جوان : غلمان جمع غلام
ت دق/قيا د تين:ق را جايگاه .جايگاه راستين:مقصد صدق/قيامت



ق سيزدھم ٩بخش ٩-بخش سيزدھم ق
ّ ّ ُُ ذرعُھا سبعون ذرعا :خذوه فغُلوّه تم الحجيم صلوّه تم فی سلسله

خبگيريدش، در بندش بکشيد پس او را در دوزخ:فاسلکوه پ
 ٧٠اندازيد سپس بکشيد او را در زنجيری که درازای آن 

باشد )٣٢-٣٠الحاقه(گز ).٣٣٢الحاقه(گز باشد



ق سيزدھم ١٠بخش ١٠-بخش سيزدھم ق

دوزخ:سقر
عظمی است:عرصه رستاخيز ميدان منظور ی يز ا:ر  ان ر ي .ور 

.در حضور ھمگان: علی روءوس الشھاد
.انجام دادن بھترين و مناسب ترين کار در ھر حال: ابن الوقت



ق سيزدھم ١١بخش ١١-بخش سيزدھم ق

گآ لی مع الله وقت لايسمعنی :گفت)پيامبر اکرم ص(سيد ولد آدم
مرا با خداوند وقتی است:فيه ملک مقّرب و لا نبی مرسل یی

.که اندر نگنجد ھيچ ملک مقرب و نه پيامبر مرسل



ق اکرم پيامبر بر وح حلول چھاردھم، ١بخش ١-بخش چھاردھم، حلول وحی بر پيامبر اکرم ق

گ گ گ آ آشنايی با چگونگی حلول وحی بر پيامبر گرامی:ھدف کلی
آشنايی با واژه ھا و).ص(اسلام و شخصيت والای پيامبر پ ی)(م
.اصطلاحات و نکات عرفانی



ق چھاردھم، ٢بخش ٢-بخش چھاردھم،   ق

گ .خواب خوش شبانگاھی:طيب الھجوع
المحابّ دوستداری:سمع و عشق گوش ب اری:ع ا و ق و  .وش 
.عاشق: کار افتاده

آمده ايد تا : جئتمانی لتعلما سرّ ليلی رتجدانی بسر ليلی شحيحا
من را در بيان راز ليلی بخيل می: راز ليلی از من بشنويد وي ب ن ز ی ي ز یر ي ب ی ي ز ر ن بي ر ر ن

.يابيد



ق چھاردھم، ٣بخش ٣-بخش چھاردھم،   ق

آ در قرآن نامی از او نيامده ولی در برخورد موسی با :خضر
.عبد صالح، اين عبد صالح را خضر تعبير کرده اند ح ح

آيا برای تو سينه تو را گشاده نساخته : الم نشرح لک صدرک
)١٠انشراح(اي ).١٠انشراح(ايم



ق چھاردھم، ۴بخش ۴-بخش چھاردھم،   ق

.عزت ھای ارجمند):ارجمند:کرائم ج کريمه: (کرائم عزت
سماک لا و سمک کان لما لولاک الافلاک خلقت لما :لولاک ن  و لا  ولا   لا  :ولا   الا

ای پيامبر، اگر تو نبوديآسمانھا را نمی آفريدم، اگر تو 
اک تاره نه دی ب بجای اھ نه دی .نبودی نه ماھی بجای بودی و نه ستاره سماکنب



ق چھاردھم، ۵بخش ۵-بخش چھاردھم،  ق

).تقرب: زلفت(اول ھمه خلائق تو بودی در زلفت و الفت
شادمادنی:روح آسايش، ی:روح يش  .آ
کوھی در شمال شرقی مکه، چون نخستين بار وحی بر : حرا

گ ال ل آ ش ل ا ا آ .پيامبر در آنجا نازل شد به آن جبل النور گويندا



ق چھاردھم، ۶بخش ۶-بخش چھاردھم، ق

:  مزاج دادن(طبيعت بشريت وی را به عنصرملکی مزاج داد،
))آميختن

پسر عموی (عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب:ابن عباس
بر ال)پيا يند۶٨در ا ل ن از عبا خلفای گذشت در در گذشت خلفای عباسی از نسل اويند۶٨در سال)پيامبر



ق چھاردھم، ٧بخش ٧-بخش چھاردھم، ق

آ در)شميه(آيت شميت.مصدر باب تفعيل از کلمه اسم:شميت
اطلاق” بسم اله الرحمن الرحيم“اصطلاح علوم قرآنی به  ی م مح م

.می شود
چنگال:خلب چنگال:مخلب
اضافه تشبيھی:بازقھر

آگھی دادن:اشراف دادن



ق چھاردھم ٨بخش ٨-بخش چھاردھم ق

ج ھاجسه، وسواس:ھواجس
جستن:استعاذت پناه ن:ا ه ج پ

سرافکنده،غمگين: سرفرو گذارنده
نسبت دادن،منظور اين است که در بربّ الناس : اضافت کردن

بربّ مضاف و به ناس نسبت داده شده س ب و رب
.شيطان، بدکار: خنّاس



 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سوالات پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خلاصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کاملا رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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